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  ديدارثعْق !×›ر
  
 فغ*د(ىق‘(›اح !ا×سجس ت×ن ر]ثىق فىئ×ز(فعْ ن*›ف *ق(ظ]ل(سجق ع(ای!ز[ف
  .به كرمان رفتند» حييم«براي ديدن عمو » عزِْرا«و » اَويگدور«
  
ر *ش*ث×ز(›. ا!زىق[ح ت!ا ل!فو*›. ا!ؤ!ف× ا فجقىت!رىزىفو–. اح!ا×سجس ت×ف ن*ق(ظ]ف ل*ق*ث–حپ ]نىاب[نجح ل* ش-
. ام با دوستم آمده. ام يك ميهمان با خودم آورده! سلام بر شما:  عزرا به عمو حييم گفت -اقپ !×‘ر(ن

  . آشنا شويد) باهم(بفرماييد 
  
احپ !ا×ا ت!رعْ سجس]ظ(ع. ح!ا×و*ذ(ذىا ش(خ!او ن!ق(ز!ل(غ ن*÷(فعْن*›ا !ؤ!س ف×ت×س ا×د*ن]سجقگ ش(ای!ز[ا ف!زىق[رعْ ت] ظ-

و ايشان . خواند اين، دوستم اويگدور است كه با من در آموزشگاه زبان عبري، دو سال است درس مي
  .هم عموي من، حييم است

  
   .فغ*د(ىق‘(›اح !ت(فجق(س ن+ف(اح د!دىت(ذعْ ض(ت×ذ[احپ ف!ف*×›اح ر!قعبْ( ›–احگ !ا×ق ت×د* ف–نجح *ح ش]نىاب[ ل-
  .ما از حضور ميهمانان در كرمان بسيار خوشحال هستيم !خوش آمديد. سلام بر شما :  حييم گفت -
 
  »ح›×-ی(ق×ف«(ا فجوج ن!ؤ(ذ×د(ظ!ر(فغ ع*د(ىق‘فجو (ق!ر ن*ئ*سجق ق(ای!ز[ ف-
  . ارگ بم دعوت كردم) ديدن(خواست كرمان را ببيند و من او را براي   اويگُدور مي-
 
 كار خوبي -.ا!ؤ(ش!ف(ف ن+ق(ث!ر ن]ا قجئ!ذ[احگ ف!زىق[رگ ت*ات!ن(وپ ط]ز]ش*ر ن*ش*ث×ز(›فپ *ق(ظ]لگ *او!ض*ر ل]خ* ا-

  . خواهم همسرم را صدا بزنم كنم، دوستان، من مي خواهش مي! بفرماييد بنشينيد! كردي، عزرا
  
. اح!ق*ث(اح ا!ت(جقف. اح!ت(ذىا فجق(ذعْ ش*اىش ن. ×ؤج فجقىت!اف ف!رىز(ف ع*›ف *ق(ظ]رپ ل*ا رىذ!جف›رگ *ذ× ت-
ما دو ميهمان . اينجا عزرا آمده و با خودش ميهمان آورده! بيا! حنارپ *ذ×ؤا ت(ش!و ف]اق ف!×‘ر(ر ن*ش*ث×ز(›

  ! هاي عزيز بفرماييد با همسرم حنا آشنا شويد داريم، ميهمان
  
. ح]س+ث!ق د*ز(‘م (ر فجو*قا!×‘ا د!ذ[ ف–. ر*ذ×ر ت*ق(د* ف–سجقگ (ای!ز[مگ ف(اق فجو!×‘ر(س ن+ف(ر د*دىت(ا ض!ذ[ ف-
ر *دىت(ا ض!ذ[ف×قجز ع*ث!م د(ر فجو*اق!×‘ا د!ذ[ع ف*ش(ب×ل. سجق(ی!ز[هجزگ ف×زىقج ر[ن ت×ىر ل›(ق×ذعْ ر*ىق ن÷!ف ط*ق(ظ]ل
شناسم، عزرا  من از آشنايي با تو خيلي خوشحالم، من تو را از قبل مي! اويگدور:  حنا گفت-. س+ف(د

شوم  حالا من با تو از نزديك آشنا مي. ر زياد براي ما صحبت كرده استدرباره ، دوست خوبش، اويگدو
  .و بسيار خوشحالم

 



ا !فو*›اجح ×ر(رگ ع*ذ×وج ت*سجس(اح ع!ا×ن سجسج ت×ا ل!ىق ن÷!ف ط*ق(ظ]ل. ح]س+ث!ح د]ب(و]اق ف!×‘ا د!ذ[ح ف× ی-
 -. ح›×-ی(ق×و ف]ثجحگ ف*د×و ر]فح ×ی(فغگ ع*د(ىق›×‘اح !ش*ذ×ف*و ر]حگ ف]ب(و]اق ف!×‘ر(ر ن]ا قجئ!ذ[ف. ثعْق!ز(ن

عزرا براي من درباره عمويش و زن عمويش حنا، تعريف كرده بود . شناسم من هم شما را از قبل مي
  .آشنا شوم من مايلم كه با شما، با مردم كرمان، و با مكان ارگ بم،. وامروز براي ديدن آمدم

 
ح ]فو*›بجن؟ %ف]اح ن!ح قجئ]ؤ×ا ف×فعنْ-رگ*ذ×ر ت*ق(د*ف-ح]ب(و]ىس ف×›ب(ر ن]د›×و ×ل×ف اجس”ا !ذ[رگ ف*ات!ن( ط-
دانم چگونه از شما پذيرايي كنم، شايد مايل هستيد چيزي  ببخشيد، من نمي:  حنا گفت-. ر*تجث(، ق]ق]س!د

  . ايد بخوريد؟ شما از راه دوري آمده
 
ظس ×ا(›ر *ح هجز!ا×رـق*ئ-و×قعتْ[فذعْ (ن×ب*ف. اح!لىز(ف ق”ذعْ (ت×ذ[ف–ر *ق(ظ]ل(سجق ع(ای!ز[ذعْ ف*ل–رگ *×›ر ق* ؤجس-
ما ناهار خوبي در يزد قبل از . خيلي ممنون، ما گرسنه نيستيم:  اويگدور و عزرا گفتند-. ر*ال!ط(ذ×ذىا ر(خ!ن

  .حركت خورديم
  
 .ر*ذ×ر ت*ن[ف*ش-ق؟ ×ح فج ث×ر؟ ت*د-ق×ز(ؤجو س(ش!اح ن!ح قجئ]ؤ×ا ف× فعنْ-
  اريد؟ گرم يا سرد؟ شايد چيزي براي نوشيدن ميل د:  حنا پرسيد-
 
  خواهيد؟  شايد آب انگور مي: حييم پرسيد. اح!ا×ن ت×ف*ش-غ؟ !ا×اح ا!ح قجئ]ؤ×ا ف× فعنْ-
 
ن *ب(ثجح عزْ*ن د*ب(›وجو (ش!جط ؤىر هجز ن ‘–فگ *ق(ظ]ر ل*ذ* ل– ؤىرگ –ا !ذ[ف×غگ ع!ا×ر ا]سجق شجو(ای!ز[ ف-
 نوشيدن يك پياله چاي در هر زمان و .نوشد و من، چاي اويگدور آب انگور مي:  عزرا گفت -. غ×د(ظ

  .مكان خوب است
 
 .دعْچ*وجث فج ت*غ د!ا× ا–احگ !ا×ن ت×ف*سجق؟ ش(ای(ز[ر فجرىزگ ف*ؤ×غ ف!ا×ر ا] فىاظ-
   حييم پرسيد، چه نوع آب انگوري ميل داري اويگدور؟ شيرين يا ترش؟ -
  
  .  شيرينشيرين، فقط:  اويگدور گفت-سجقگ (ای!ز[ق ف×د* ف–وجثگ *ث د×وجثگ ق* د-
 
حنا بر روي ميز چاي و آب انگور . ح لعْیجو×ر ی*اف!رىز(غگ ع!ا×ا(غ ؤىر ع*ت(ن)ش×ن ر×ر ل*د*ر ض*ذ× ت-

  . گذاشت، و همچنين كلوچه هم آورد
  
  . بفرماييد كلوچه بخوريد:  حنا گفت -. ر*ذ×ر ت*ق(د* ف–رگ *بجن لعْی%ف]ر ن*ش*ث×ز( ›-
 
 -. س+ف(ر د*وگ هجز]د%ف]›رگ *لعْی*ر: ق×د*ف(ر ع*لعیْ*غ ر! دن×ب*سجقگ ف(ای!ز[ق ف×د* ف–رگ *×›ر ق*ؤجس -

  . حقيقتاً بسيار عالي است اين كلوچه،: او از كلوچه خورد و گفت. خيلي ممنون: اويگدور گفت
  
  
  
  



  ن×ل+ ÷ باب – ) صرف فعل زمان گذشته(ق *ز* ل-اجو !ه(ذ
  رىح  ح]و×ف  ذعْ(ت×ذ[ف  رعْف  ر*ؤ×ف  ا!ذ[ف  مصدر

  ذعْ*ث  ح]او!ذ(ث  اذعْ!ذ*ث  ر*ذ*ث  *او!ذ*ث  ا!او!ذ*ث  ذجو(ث!ن  خريدن

  نعْ*ل  ح]او!ن×ل  اذعْ!ن*ل  ر*ن*ل  *او!ن*ل  ا!و!ن*ل  نجو[ل×ن  بالا رفتن

  وعْ*ش  ح]او!و(ش  اذعْ!و*ش  ر*و*ش  *او!و*ش  ا!او!و*ش  ؤجو(ش!ن  نوشيدن

  ئعْ*ق  ح]او!ئ(ق  اذعْ!ئ*ق  ر*ئ*ق  *او!ئ*ق  ا!او!ئ*ق  ئجو(ق!ن  خواستن

  ضعْ*ل  ح]او!ض[ل  اذعْ!ض*ل  ر**ض*ل  *او!ض*ل  ا!او!ض*ل  ضجو[ل×ن  انجام دادن

  ذعْ*ل  ح]او!ذ[ل  اذعْ!ذ*ل  ر*ذ*ل  *او!ذ*ل  ا!او!ذ*ل  ذجو[ل×ن  جواب دادن

  
  )بودن(با من  ا!ؤ!ف

  .غ*ؤ!غگ ف]ب(ؤ!ذعگْ ف*ؤ!گ ف‹*ؤ! ف،گ*ؤ!اگ ف!ؤ!ف :)زن(  ر*ثىز(ذ  .         ح*ؤ!حگ ف]ب(ؤ!ذعگْ ف*ؤ!ؤجگ ف!مگً ف(ؤ!اگ ف!ؤ!ف : ) مرد(ق*ب*ظ

   همسرما!ؤ(ش!ف   همسر من  ا!ن]ش  ر*ش!ف   زن عمويم ا!و*سجس   زن عموي من ا!ن]ش  ر*سجس
   همسرتم(ؤ(ش!ف  همسر توم (ن]ش  ر*ش!ف   زن عمويتم(و*سجس   زن عموي توم (ن]ش  ر*سجس
   همسرشؤج(ش!ف  همسر اونج ]ش  ر*ش!ف   زن عمويشوج*سجس  زن عموي اونج ]ش  ر*سجس

  
  كلمات جديد

  اوُرئِحَ  ×فجقىت
  ماتوق  وجث*د  يهمان م

  هِوي  اف!رىز   شيرين
  اولََي  ا×فعْن  آورد

   شايد
  عوگا  ر*لعیْ

  حاموص  دعْچ*ت   كلوچه
  لهَِزْمين  اغ!د(ظ×ر(ن   ترش

  هنِا  ر*رىذ  دعوت كردن
    اينجا

  خُوس  بجط
  راعِو  لىز*ق   پياله– ليوان 

  مِقبَل   ىن×›ث(د   گرسنه
   پذيرفتن–كردن  قبول

  
  حوال  ن*ز[ت

  وس افس- حيف

  ياقار  ق*ث*ا
  ساوِع  ×زىل*ض   گران–عزيز 

  سام  ح*ض  سير
  ايتُو    ؤج!ف  گذاشت

  با او
  قارو   قجز*ث

  لِوقرِ   ثىق×ز(ن  نزديك
 - بازديد– عيادت 

  ديدن كردن
  لِخبَدِّ  ىس×›ب(ن

  پذيرايي كردن  
  

  
 احترام 
  گذاشتن
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